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چکیده:
            از گذشته اختلاف ديدگاه‌هايي بين تعدادي از فقها و حقوقدانان در خصوص ماهيت مجازات »اعدام« 
‌بندي مجازات‌هاي جرايم تعزيري در 

ماده 19 قانون مجازات اســامی مصوب 92 و عدم ذكر مجازات »اعدام« در اين ماده، اين اختلاف نظر
عميق‌تر گرديده است.

اين اختلاف ديدگاه‌ها و اســتدلال‌هايي كه فقها و علماي حقوق در جهــت اثبات نظرية خود ارائه مي‌دهند به 
گونه‌ايست كه برخي از قضات و متصديان امر مبارزه با مواد مخدر را با چالش‌ جدي روبرو نموده است. در اين مقاله، 
پس از بيان مقدمه، به تعاريف حد، تعزير، مفســد ‌فــي الارض و محاربه و تفاوت‌هاي بين تعزير و حدود پرداخته و 
ســپس به بررسی ديدگاه‌هاي متفاوت عده‌اي از فقها و حقوقدانان در رابطه با ماهيت مجازات اعدام در قاچاق مواد 
مخدر پرداخته شــده اســت و پس از تعريف جرائم و مجازات‌هاي حد و تعزير و بيان تفاوت‌هاي اين دو با كيديگر، 
نظريه‌ي عده‌اي از فقها كه »معتقدند مجازات جرايم تعزيري بايد كمتر از مجازات‌هاي حدي باشــد و نمي‌توان در 
خصوص جرايم تعزيري از جمله قاچاق مواد مخدر، مجازات اعدام، كه اشــد مجازات‌ها مي‌باشــد را تعيين نمود« را 
به صورت مشــروح بيان شــده )گروه اول( و سپس ديدگاه عده‌اي ديگر از فقها كه معتقدند »اگرچه مجازات جرايم 
تعزيــري بايد كمتر و پايين‌تر از مجازات‌هاي حدي باشــد، لكين مجازات‌ اعــدام‌ قاچاقچي‌ مواد مخدر از باب‌ تعزير‌ 
نیســت بلکه از مصاديق‌ افساد‌في‌الارض‌ محسوب شــده و مي‌توان تحت عنوان »مفسدفی‌الارض« حكم به مجازات 
»اعدام« قاچاقچي مواد مخدر صادر نمود« را بيان )گروه دوم( و در تعاقب، نيز به نظر گروه ســومي كه با اســتناد 
بــه آراء و فتاواي معتبر فقهي، با رد نظر دو گــروه ديگر، اين گونه عقيده دارند كه »در مواردي كه مصلحت جامعه 
اسلامي ايجاب نمايد، حاكم شرع )ولايت فقيه( با مدنظر قرار دادن شرايط خاص اجتماعي، مكاني و زماني مي‌تواند 
نســبت به صدور مجازات »اعدام« در خصوص مرتكبين جرايم تعزيري به ويژه قاچاقچيان مواد مخدر اقدام نمايد« 

)گروه سوم( پرداخته شده است.
       در پايان ضمن نتيجه‌گيري بحث و تجزيه و تحليل نظرات هر سه گروه، پيشنهادات و راهكارهاي مناسب 

براي رفع شُبهات موجود ارائه گرديده است.  
کلید واژه: اعدام ، قاچاق مواد مخدر ، حدود ، تعزيز،محارب، افسادفي‌الارض،  

 مقدمه
قاچاق مواد مخدر امروزه به‌عنوان یکی از پرسودترین 
تجارت‌های غيرقانوني دنیا به شــمار رفته و در سراســر 

گیتی عواید نامشــروعی را عاید بســیاری از قاچاقچيان 
نموده اســت و متأســفانه کشــور ما به دلیل موقعیت 
خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در همسایگی کشورهای 

بررسي ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر

در جرایم تعزیري به ویژه در جرایم قاچاق مواد مخدر مطرح بوده که با دســته
 ها بیشــتر و 
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چون افغانســتان )بزرگترین تولید کننــده مواد مخدر 
در جهان( و پاکســتان و وجود بــازار مصرف در داخل 
كشــور و از طرفی ســهل الوصول ترین مسیر ترانزیتی 
به سایر کشــورها از جمله قارة اروپا، همواره مورد توجه 
قاچاقچیان و ســودجویان مواد مخدر قرار داشته و این 
افراد به انحاء مختلف و در مواردي به صورت مســلحانه 
اقدام بــه وارد نمودن انواع مواد مخدر به داخل كشــور 
نمــوده و محموله‌هاي مواد مخدر را از داخل خاک ایران 
عبور داده و یا بــا توجه به وجود بازار مصرف و جمعیت 
جوان کشورمان، اقدام به توزیع انواع مواد مخدر در داخل 
كشور می‌نمایند. سياست جمهوري اسلامي ايران همواره 
برخورد جدی با این بلای خانمان ســوز جهانی بوده، به 
نحوی که تا کنون در این راه هزینه‌های معنوي و مادي 
بســیار زیادی در اين راه صرف شــده است كه مي‌توان 
به تقديم حدود 4 هزار نفر شــهيد اشــاره نمود، كيي از 
اقدام‌هاي اساســي در امر مبارزه بــا مواد مخدر برخورد 
قاطع قانونی و قضایی با قاچاقچیان و تعيين شديدترين 
مجــازات يعني »اعدام« در قوانين يكفري می‌باشــد كه 
همواره انتقادهایی از سوی برخی از حقوقدانان داخلی و 
همچنین مجامع بین‌المللی بر این موضوع وارد می‌باشد.

      بــا توجــه به اينكه در مــاده 19 قانون مجازات 
اســامي مصــوب 1392 در دســته‌بندي مجازات‌هاي 
تعزيــري، مجازات اعدام ذكر نشــده اســت و از طرفي 
جرم قاچاق مــواد مخدر و جرايم مرتبــط با آن نيز در 
زمرة جرايم تعزيري قرار دارد، لذا بر اين اساس اختلاف 
نظرهــاي متعدد و ابهاماتي پديد آمده و در اين خصوص 
بيــن فقها و حقوقدانان تفاوت ديدگاه زيادي وجود دارد. 
برخــي از صاحب نظران چنين عقيــده دارند كه قاعده 

فقهي »التعزير بمادون الحــد« يعني »مجازات تعزيري 
كمتر از حد مي‌باشــد« و مجــازات تعزيري نمي‌تواند از 
مجازات‌هاي تعيين شــده در حدود كه اشّــد آن اعدام 
مي‌باشد، بيشتر باشــد، لذا اعدام قاچاقچيان مواد مخدر 
در ارتكاب جرايم تعزيري قاچاق مواد مخدر با استناد به 
اين قاعده محل اشكال مي‌باشــد. برخي ديگر از فقها و 
حقوقدانان با برداشــت گروه اول، از قاعده فقهي مذكور 
موافق مي‌باشند يعني قبول دارند كه »مجازات تعزيري 
كمتر از حد مي‌باشــد« ولي براي توجيه مجازات اعدام 
در جــرم قاچاق مواد مخدر، معتقدند كه قاچاق، خريد و 
فروش و توزيع مواد مخدر جز جرايم تعزيري محســوب 
نمي‌شــوند بلكه به اســتناد برخي آراي فقهي، اين گونه 
جرايم چون موجب اشاعه فساد در سطح جامعه مي‌گردد 
مرتكب آن به عنوان مفســد في‌الارض محسوب شده و 
چنانچه به صورت مســلحانه باشــد مصداق محاربه قرار 
مي‌گيرد. لــذا مجازات اعدام قاچاقچيــان مواد مخدر از 
باب حدود مي‌باشــد نه تعزيرات، گروهي ديگر از صاحب 
نظــران چنين عقيــده دارند كه قاعده فقهــي »التعزير 
بمادون الحد« به اين معنــا كه »مجازات تعزيري كمتر 
از حد مي‌باشد« نيست بلكه معناي صحيح آن »مجازات 
تعزيري غير از حد اســت« مي‌باشــد و به استناد به اين 
قاعده و قاعده فقهي »التعزير به ما يراه الامام« »تعزير در 
اختيار امام )يا حاكم( مي‌باشــد« اعتقاد دارند كه حاكم 
چنانچه بنــا به دلائلي مصلحت بدانــد مي‌تواند هر نوع 
مجازاتي حتي اعــدام را در خصوص جرم تعزيري مورد 
نظر وضع نمايد و اين مسله هيچ ارتباطي با حدود ندارد. 
همچنين اين گروه معتقدند مجازات تعزيري غير از حد 
مي‌باشــد و تعيين مجازات جرايم تعزيــر نيز در اختيار 

بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر
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حاكم مي‌باشد. 
حــال با عنايت به ابهام به وجــود آمده كه در بالا به 
صورت مختصر به آن اشــاره گرديد، اين سئوالات مطرح 
مي‌گــردد، كه با توجه به مفاد مــادة 19 قانون مجازات 
اســامي مصوب 92 و با عنايت به حاكميت اصل قانوني 
بودن جرايم و مجازات‌ها، آيا صدور حكم اعدام در جرايم 
قاچاق مواد مخدر به اســتناد قانون مبارزه با مواد مخدر 
مصــوب 76، قانوني اســت يا خير؟ آيــا مي‌توان جرايم 
قاچاق مواد مخــدر را در زمرة »حدود« لحاظ نمود؟ آيا 
امكان صدور مجــازات اعدام در خصوص جرايم تعزيري 

وجود دارد؟  
لذا با عنايت به موارد ســئوالات و بيان مسئله فوق و 
اختلاف نظر در ماهيــت مجازات اعدام در جرائم قاچاق 
مواد مخدر؛ ضرورت دارد تا با استدلال و استناد به قانون 
و منابع معتبر فقهی و حقوقي؛ پاســخ منطقي و مناسبي 
به اين ابهامات و ســئوالات داده شــود و به نتيجه قابل 
قبولي در اين خصوص دســت يافتــه و ماهيت مجازات 
اعدام در جرايم مواد مخدر به صورت كارشناســي مورد 

بررسي و تبيين قرار گيرد.

مبانی و مفاهيم نظری و ادبیات تحقيق

تعاريف و تفاوت‌هاي بين حد و تعزير

حد
     بر اساس‌ ماده‌ 15 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب 
1392 حد، به مجازات‌هايي‌ گفته‌ مي‌شــود كه‌ موجب، 
نوع، ميزان‌ و يكفيت‌ اجرای آن‌ در شرع‌ مقدس مشخص‌ 
شــده‌ اســت. مجازات‌هاي حدود مجازات‌هايي است كه 
براي بعضي از جرايم از طرف شــارع مقدس تعيين شده 
و اقــل و اكثر ندارد و هيچ كس حــق ندارد آن را كم يا 

زياد كند.

تعزیر 
       تعزیر در لغت به معانی یاری کردن، بزرگداشت 
و تأدیــب اســت. تعزير در اصل به معنــاى جلوگيرى و 
بازداشــتن اســت؛ لذا تأديبى كه به صورت كمتر از حد 
باشــد، تعزير ناميده م‌ىشــود؛ چرا كه باعث بازداشتن 
مجرم از تكرار جرم م‌ىشود. شهيد ثانى م‌ىگويد »معناى 
لغوى تعزير تأديب اســت و معناى شرعى آن مجازات يا 
نكوهشى است كه از طرف شرع تعيين نشده است« .در 
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة چنين آمده است »تعزير 
عبارت است از تأديب به آنچه كه حاكم مصلحت ببيند؛ به 
منظور اينكه مرتكب عمل حرام را از تكرار ارتكاب عمل 
ممنوع بازدارد« و در اصطلاح فقهی، کیفری اســت که 
چگونگی و اندازه آن معین نیســت و حاکم شرع با توجه 
به مصالح فرد و جامعه مقتضیات زمان و مکان، شــدت 
جرم، ســوابق و ویژگیهای مجــرم آن را تعیین می‌کند.

صاحب شــرايع در همين مورد م‌ىنويســد: هر آنچه كه 
مجازات معينى داشت، نامش حدّ است و آنچه كه به اين 
صورت نباشــد تعزير نام دارد.  همچنين كيي از فقهاي 
مشهور قرن ششم در تعريف تعزير مي‌گويد »تعزیر نوعى 
تأدیب اســت که خداى ســبحان آن را براى جلوگیرى 
گنهکار از تکرار گناه و دیگران از آلوده شدن به آن، وضع 
کرده است و تمام کسانى که واجبى را ترک م‌ىکنند، یا 
مرتکب حرامى م‌ىشوند که حدّ شرعى ندارد، مستوجب 
تعزیر هســتند« .محقق حلي نيــز مي‌گويد »هر چیزى 
که مجازات معیّن و مشــخّصى داشــته باشد حد، و غیر 
آن تعزیر شــمرده مى شــود« . همان گونه که مشخص 
است؛ این فقها نیز تعزیر را منحصر در شلّاق نکرده، بلکه 

بررسی عوامل موثر در گرایش دانش‌آموزان دوره متوسطه به سوء 
مصرف مواد مخدر و راه‌های پیشگیری از آن
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شــامل هر نوع مجازاتي م‌ىداند همچنين بر اساس‌ ماده 
18 قانون‌ مجازات‌ اســامي‌ مصوب 1392 تعزير چنين‌ 
تعريف‌ شده‌ است »مجازاتی است که مشمول عنوان حد، 
قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب 
محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال 
می‌گــردد و نوع‌ و مقدار و کیفیت اجرا و مقررات مربوط 
به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب 
قانون تعیین می شــود و دادگاه در صدور حکم تعزیری 
مواردی از قبیل انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی 
وی حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم و گسترة نقض 
وظیفه و نتایج زیانبار آن، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب 
جرم و ســوابق و وضعیت فــردی، خانوادگی و اجتماعی 
مرتکــب و تأثیر تعزیر بر وی را مــورد توجه قرار دهد« 
همچنيــن مجازات‌هاي جرايم تعزيري در ماده 19 ق.م.ا 
در هشــت درجه تقسيم شــده كه بالاترين آنها )درجه 
كي( شــامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش 
از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص 
حقوقی مي‌باشــد. بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر »غیر 

مقدّر بودن« آن است. 

محاربه
     محاربه را به حمل ســاح و يا آشکار ساختن آن 
تعبیر نموده‌اند و ظاهراً مقصود آنها همان داشتن سلاح و 
دست بردن به آن به منظور اخافه دیگران می‌باشد، قرآن 
كريم در آيه 33 ســورة مباركه مائــده مي‌فرمايد »انما 
جزاء الذين يحاربون الله و رســوله و يســعون في الارض 
فســادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من 
خــاف او ينفوا من الارض ذلك لهــم خزي في الدنيا و 
لهــم في الاخره عذاب عظيم« يعنــي »يكفر آنان كه با 

خدا و پيامبرش به جنگ بر مي‌خيزند و به فساد در روي 
زمين اقدام ميك‌نند فقط اين است كه اعدام شوند يا به 
دار آويخته گردند يا دســت و پاي آنها به عكس كيديگر 
بريده شــود و يا نفي زمين شــوند. اين رسوايي آنان در 
دنياســت و در آخرت مجازات عظيمي دارند« همچنين 
محارب در لغت به كسي گويند كه سلاح به دست گيرد 
و مردم را بترســاند و ايجاد ناامني در جامعه نمايد، خواه 
در خشــكي باشد خواه دريا، شــب باشد يا روز، در شهر 

باشد يا غيرشهر. 
        مــاده 183 قانــون مجازات اســامي مصوب 
1370 چنيــن مقرر مي‌داشــت »هر كس بــراي ايجاد 
رعب و هراس و ســلب آزادي و امنيت مردم دســت به 
اسلحه ببرد محارب و مفسدفي‌الارض مي‌باشد« كيي از 
اشكالات مهمي كه در اين ماده وجود داشت اين بود كه 
قانون گذار تعريف محارب و مفسدفي‌الارض را به صورت 
مشــترك و واحد عنوان نموده و مجازات آن دو را نيز به 
طور كيســان بيان كرده بود،ولي خوشبختانه قانون گذار 
در ماده 281 و 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 
تعريف محارب و مفسدفي‌الارض به صورت جداگانه بيان 
و در تعريف محارب، چنين مي‌گويد »راهزنان، ســارقان 
و قاچاقچیانی که دست به ســاح ببرند و موجب سلب 
امنیت مردم و راه‌ها شــوند محاربند« و به اســتناد ماده 
282 همــان قانون، حد محاربه اعــدام یا صلب یا قطع 
دســت راســت و پای چپ و یا نفی بلد )کمتر از یکسال 
نمی باشد( بوده و انتخاب هر یک از این موارد به اختیار 

قاضی )ماده 283 ق.م.ا( مي‌باشد. 
در خصــوص چگونگي انتخاب كيــي از مجازات‌هاي 
تعيين شده برخي از فقها قايل به تخيير قاضي و عده‌اي 
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معتقدند كه تعيين مجازات بايد به ترتيب باشــد ولي در 
چگونگي ترتيب مجازات نظريات مختلفي وجود دارد به 
عنوان مثال برخي مي‌گويند »اگر محارب كسي را كشت، 
كشــته مي‌شود و اگر كسي را كشــت و مال را هم برد، 
كشــته و بعد مصلوب مي‌گردد و اگــر فقط مالي را برد 
دســت و پاي او به صورت مخالف، قطع مي‌شود و اگر به 

ترساندن اكتفا كرد فقط تبعيد مي‌شود«.

مفسد فی الارض
     بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392، هر کس به طور گســترده مرتکب جنایت علیه 
تمامیت جســمانی افراد، جرایم علیــه امنیت داخلی یا 
خارجی کشــور، نشــر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی 
کشــور، احراق و تخریب، پخش مواد ســمی و میکروبی 
و خطرناک یا دایر کردن مراکز فســاد و فحشا یا معاونت 
در آنها گــردد به گونه ای که موجب اخلال شــدید در 
نظم عمومی کشــور، نا امنی یا ورود خســارت عمده به 
تمامیت جســمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا 
سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی 

الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
 در قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ سال 1361 در ماده 
201، جرم‌ افساد فی الارض‌ چنین‌ تعریف‌ شده بود »هر 
فرد یا گروهی‌ که‌ با توجه‌ و آگاهی‌ دســت‌ به‌ عملی‌ زنند 
که‌ سلامت‌ نظام‌ جامعه‌ اسلامی‌ را در قسمتی‌ از زمین‌ به‌ 

خطر اندازد، مفسد فی الارض‌ است«.

تعزير از ديدگاه فقها
         برخــى از صاحــب نظران بر ايــن باورند كه 
ظاهر روايات و اخبار در دسترس، نشان م‌ىدهد كه تعزير 
»ضرب بما دون الحد« است. در اينجا جهت روشن شدن 

حقيقت و سهولت فهم مطلب، اخبار متضمن مجازات‌هاى 
تعزيرى را تحت دسته‌هاى كل‌ىتر معرّفى مك‌ىنيم:

الف( دسته نخست، اخبارى است كه بدون بيان نوع 
مجازات تعزيرى، تنها شــخص را قابل مجازات تعزيرى 
اعلام داشته‌اند، مرحوم صدوق درباره ىكي از قضاوت‌هاى 
حضرت علي )ع( چنين نقل مك‌ىند »درباره كسى كه در 
انظار عمومى و آشــكارا دست به چپاول م‌ىزند، مجازات 
قطع يد جارى نم‌ىشــود؛ ولى چنين شــخصى را تعزير 

مك‌ىنم« 
ب( دسته دوّم، رواياتى است كه در آنها در مواردى كه 
مجازات تعزيرى قابل اعمال است، به جاى به كار گرفتن 
لفظ تعزير، عبارت »ضرب« و »جلد« و ساير مشتقات آن 
به كار رفته اســت، روايت زيد شحّام از امام جعفر صادق 
)ع( امــام در مورد مرد و زنى كه زير كي پوشــش يافت 
شوند، فرموده‌اند: هر كدام صد تازيانه م‌ىخورند، منهاى 

كي تازيانه. 
ج( دســته ســوم، رواياتي كه در آنها بــه صراحت، 
مجازات تعزيرى را با تازيانه اعلام داشته است؛ به عنوان 
نمونه، خبر اســحاق بن عمّار از امام موســى كاظم )ع( 
پرسيدم : تعداد تعزير چقدر است؟ ايشان فرمودند: بين 

10 تا 20 ضربه است.
د( دسته چهارم، رواياتى كه در آنها مجازات تعزيرى 
به صورت حبس، جريمه، تبعيد و نظاير آن تعيين شــده 
است. از جمله اين روايات است، سماعه از امام صادق )ع( 
نقل مك‌ىند كه امام در مورد فردى كه با حيوانى آميزش 
نموده اســت؛ فرمودند »م‌ىبايست به چيزى جز تازيانه 
حد بخورد، ســپس به مكانى ديگر تبعيد شود« صاحب 
جواهر در شــرح اين روايت م‌ىنويســد »تبعيدى كه در 
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موثقّ سماعه ذكر شده، م‌ىبايست بر موردى حمل نمود 
كه حاكم طبق نظر خويش به اجراى تعزير م‌ىپردازد.

همچنيــن از كلمات گروه زيــادى از فقيهان چنين 
اســتفاده م‌ىشــود كه معناى تعزير »ضرب با تازيانه به 
ميزان كمتر از حد« اســت؛ چرا كه آنها در موارد زيادى 
مجــازات تعزيرى را به »مادون الحــد« مقيّد كرده‌اند و 
گفته‌اند »تعزير به ميزان حد كامل نم‌ىرســد و عبارت 
اســت از ضرب و يا جلد بما دون الحد« به عنوان نمونه، 
مرحوم شــيخ مفيد درباره نســبت بين حد زنا و تعزير 
م‌ىنويسد »اجراى تعزير نسبت به مرد و زن الزامى است 
كه بر حسب رأى امام از ده تا نود و نه تازيانه است؛ و در 
اين باب هيچ‌گاه تعزير به مقدار حدّ زنا كه در شــريعت 

اسلام اختصاصى است، نم‌ىرسد«.

بررســي ديدگاه‌ مخالفين مجــازات اعدام در 

جرائم قاچاق مواد مخدر
        تعدادي از فقهاي‌ شيعه‌ معتقدند كه‌ تعزير نبايد 
به‌ ميزان‌ مجازات‌ حدي‌ برســد و قاعده »التعزير بمادون‌ 
الحد« به معناي اين اســت كه ميــزان مجازات‌ جرايم 
تعزيــري‌ پايين‌تر از مجازات‌ حدود مي‌باشــد و مجازات‌ 
تعزيري‌ نبايد همســطح‌ و يا بالاتر از مجازات‌ حدي قرار 
گيرد چرا كه جرايم حدي‌ در نظر شــارع‌ داراي‌ اهميت‌ 
فوق العاده‌اي‌ بوده‌ اســت‌ كه‌ براي‌ اعمال‌ آن مجازات‌ها، 
شــرايط و چهارچوب‌ خاصي در نظر گرفته شــده است، 
برخــاف‌ جرايم تعزيري‌ كه‌ اهميت‌ كمتري‌ نســبت به‌ 
جرايم‌ حدي‌ داشــته‌ و لذا مي‌بايستي مقررات‌ آسانتري‌ 
نيز در مورد آن ها وضع‌ شــود. به عنوان نمونه ابن‌ فهد 
حلــي‌ در کتاب مهذب‌ البارع‌ مي‌نويســد »تعزير موكول‌ 
به‌ نظر امام‌ اســت، مقدار تعزير به‌ حد نمي‌رسد، حداقل‌ 

مجازات‌ تعزيري‌ هم مشخص‌ نيست؛ زيرا اگر حداقل‌ آن‌ 
مشخص‌ باشد، مجازات‌ حدي‌ خواهد شد« .

     همچنين به نظر برخي از فقها، در تعزيرات، اصل 
بر تازيانه اســت؛ و مجازات‌هاى ديگر كه احياناً به عنوان 
تعزيــر انجام م‌ىگيرد، عنوان بدل دارد. بنابراين، بايد در 
مقام اجراى »بدل« دقيقا مورد اندازه‌گيرى قرار گيرد تا 
از حيــث تأثير، از مبدل تجاوز ننمايد. از اين رو، ســاير 
مجازات‌ها، مانند زنــدان و جريمه مالى، بر خلاف اصل 
و منحصر به موارد مشــخص اســت كه در كلام يا عمل 
قانونگذار اسلامى آمده است و در غير آن موارد، نم‌ىتوان 
آن مجازات را اعمال نمود. اين دسته از فقها معتقدند كه 
اختيار انواع ديگــر عقوبت‌ها )جز تازيانه( بر خلاف اصل 
اســت؛ مگر آنكه اولاً، برابر با عقوبت تازيانه باشــد. ثانياً، 
اختيار عقوبت ديگر مشروط بر آن است كه خود بزهكار 
بدان رضايت دهد؛ در غير اين صورت قابل اجرا نيســت 
از ايــن رو، بــر علامه حلى كه تعزير را شــامل حبس و 
توبيخ نيز دانسته است، ايراد نموده و اظهار داشته‌اند كه 
گفتهى‌ ايشان بر خلاف اصل، بلكه اجتهادى در برابر نصّ 
اســت؛ زيرا عقوبت حبس شرعاً محدود به عددى نيست 

تا »دون الحد« بر آن صادق باشد . 
از آنجايي كه قانون مجازات اسلامي در خصوص اينكه 
آيــا مجازات‌ تعزیری‌ می‌تواند همانند مجازات‌ حدی‌ و یا 
شدیدتر از آن باشد؟ ساكت مي‌باشد، بايد گفت، در ماده 
16 قانون‌ مجازات‌ اســامی‌ مصوب 1370 صرفاً نسبت‌ 
به‌ مجازات‌ شــاق‌ چنين عنوان مي‌داشت »میزان‌ شلاق‌ 
تعزیری‌ باید کمتر از شلاق‌ حدی‌ باشد« اما قانون مجازات 
اسلامي مصوب 1392 هيچ اشاره‌اي به اين مهم ننموده 
است، فلذا بر اساس‌ اصل‌ 167 قانون‌ اساسی‌و ماده 220 
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ق.م.ا مي‌بايســت پاســخ مقتضي را از مراجعه به‌ فتاوی‌ 
معتبر فقهي به دســت‌ آورد. كه با توجه به نظر مشــهور 
فقها مبني بر اينكه مجازات جرايم تعزيري مي‌بايستي در 
هر حال از مجازات در نظر گرفته شده براي حدود كمتر 
باشد و به استناد قاعده »التعزير بمادون الحد« نمي‌توان 
براي كي جــرم تعزيري مجازات اعدام كه شــديدترين 
مجازات‌ها مي‌باشــد را در نظر گرفت؛ لذا مجازات‌ اعدام‌ 

قاچاقچی‌ مواد مخدر منتفی‌ خواهد بود. 
        بــر همين اســاس قانونگذار در ماده 19 قانون‌ 
مجازات‌ اســامي‌ 1392 اساســاً مجازات اعدام تعزیری 
را منتفی نموده اســت یعنی قانونگــذار کلیه اعدام های 
تعزیــری را بــه مجازات‌های تعزیــری درجه‌ی یک که 
شدیدترین نوع مجازات تعزیری است، تبدیل کرده است 
و در تقســيم انواع مجازات‌های تعزیری؛ سنگین‌ترين و 
بالاترین نوع از انواع مجازات‌هاي تعزیری را حبس بیش 
از 25 ســال تعيين و از ذكر مجازات »اعدام« در دسته 
بندی جرایم تعزیری خودداري نموده است. فلذا با عنايت 
بــه موارد فوق و با توجه به اصــل قانوني بودن جرايم و 
مجازات‌ها، مجازات‌ اعــدام‌ قاچاقچي‌ مواد مخدر منتفي‌ 
خواهــد بود و منبعد نمي‌تــوان قاچاقچي مواد مخدر را 
به اعدام محكوم كــرد و چنانچه قانونگذار نظري غير از 
اين مي‌داشت، مي‌بايستي نوع مجازات اعدام را در دسته 

بندي مجازات‌هاي تعزيري در قانون قید میك‌رد.
        از طرفــي؛ با توجه بــه اينكه كيي از مهم‌ترين 
استناد افرادي كه مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر را 
از باب افســاد في‌الارض )حدود( مي‌دانند آيه 33 سوره 
مباركه مائده مي‌باشــد عده‌اي از جمله آيت الله ســيد 
محمد حسن مرعشــي معتقدند افرادي مشمول احکام 

چهارگانه قيد شــده در آيه شــريفه مي‌باشــند، که اولاً 
سلاح کشــیده و قصد ترساندن و به وحشت انداختن را 
داشته باشند، ثانیاً قصد فســاد داشته باشند، ثالثاً قصد 
اصلی آنها محاربه علیه خدا و رســول باشــد و در نتيجه 
فســاد فی الارض، عنوان  مستقل در شرع نبوده و دارای 
حکم جزایی خاصي نيز نیســت بلکــه این عنوان در آیه 
مربوط مبین و مکمل تعریف محاربه است بنابراین همه 
اعدام‌هایی که به عنوان فســاد فی الارض انجام می‌شوند 
خلاف شــرع مي‌باشــند و با توجه به اينكه ملاك قانون 
گذار جمهوري اسلامي ايران شريعت مي‌باشد پس فقط 
مي‌تــوان در خصوص جرائم منصوص شــرعي، حكم به 

مجازات اعدام را صادر نمود. 
عــده‌اي نيــز معتقدند وقتی بــرای بدترین جرم که 
همان محاربه علیه خدا و رسول خداست، چهار مجازات 
تخییری مقرر شده است پس چگونه مي‌توان براي ساير 
جرائمي كه فسادشان از محاربه كمتر مي‌باشد، منحصراً 

و به طور قطع مجازات اعدام صادر نمود.
همچنين رواياتي وجــود دارد که در هیچ مرحله‌اى 
از جرايم تعزيري قتل را واجب نم‌ىداند، به عنوان مثال 
امام صادق )ع( در مورد »ربا خوار« و »کسانى که گوشت 
خوک« و »خون« م‌ىخورند فرمودند »چنین اشــخاصى 
تعزیر م‌ىشــوند و اگر گناه را تکرار نمودند مجدداً تعزیر 
م‌ىگردند و اگر براى بار ســوم نیز تکــرار کردند باز هم 
تعزیر م‌ىشــوند و حدّى بر آنان جارى نم‌ىشود« )شيخ 
حر عاملي، بــاب 7، حدیث 3( مرحوم صدوق نيز همین 
 » روایت را نقل کرده، ولى به جــاى »وَ لیَْسَ عَلیَْهِمْ حَدٌّ
جمله »وَ لیَْسَ عَلیَْهِ قَتْلٌ« را جایگزین نموده است یعنى 
در هیچ مرحله‌اى چنين مجرمى، کشته نم‌ىشود )شيخ 
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صــدوق، 50/4( بنابراین، اعــدام در صورت تکرار جرائم 
تعزیرى جایز نیست، هر چند بارها تکرار شود. البته لازم 
بذكر است ســند روایت مذکور همان گونه که در مرآت 
العقول، جلد 23، صفحه 376 آمده است ضعیف م‌ىباشد.

      بــا توجــه به اينكه جرايم مــواد مخدر در زمرة 
جرايم تعزيري قرار داشته و جزء جرايم منصوص شرعي 
و حدود نمي‌باشــد، لذا اين دســته از فقها به استناد به 
موارد فوق، معتقدند نمي‌توان قاچاقچي يا فروشنده مواد 
مخــدر را تحت اين عنوان كه چنين افرادي مفســد في 
الارض مي‌باشند، اعدام نمود. چون آيه كريمه 33 سوره 
مائده در رابطه با كســاني است كه با قصد ايجاد رعب و 
وحشت و به صورت مسلحانه مرتكب فساد بر روي زمين 
گردد و هر فردي كه بدون داشتن چنين قصدي، دست 

به فساد بزند، شامل چنين مجازاتي نمي‌باشد.     

بررســي ديدگاه‌هاي افردي كه مجازات اعدام 

در قاچاق مواد مخدر را از باب افســاد في الارض 

مي‌دانند
     برخــي از فقهاي‌ شــيعه‌ معتقدنــد كه‌ اگرچه به 
اســتناد قاعده »التعزير بمادون‌ الحــد« ميزان مجازات 
جرايــم تعزير نبايد بــه‌ ميزان‌ مجازات‌ حدي‌ برســد و 
ميزان مجازات‌ جرايم تعزيري‌ پايين‌تر از مجازات‌ حدود 
مي‌باشــد و بنا به نظر مشهور فقها ميزان مجازات جرايم 
تعزيري مي‌بايستي در هر حال از مجازات در نظر گرفته 
شــده براي حدود كمتر باشد و نمي‌توان براي كي جرم 
تعزيري مجازات اعدام كه شديدترين مجازات‌ها مي‌باشد 
را در نظــر گرفت و اگرچه جرايم مواد مخدر جزء حدود 
و جرايم منصوص شــرعي نمي‌شود؛ لكين مجازات‌ اعدام‌ 
قاچاقچي‌ مواد مخدر از باب‌ تعزير نبوده بلكه به اســتناد 

روايات فقهي معتبر، ايــن مجازات از آنجايي كه موجب 
اشــاعه فساد در زمين بوده، از باب‌ حد مفسد فی‌ الارض‌ 
می‌باشــد و به اعتقاد اين دسته از فقها اشخاصی که در 
حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می‌نمایند، مصداق 
مفســد فــی‌الارض بوده و بــه مجازات مفســد محکوم 

می‌شوند .
** در قانون‌ مجازات‌ اســامی‌ و ساير قوانين جزايي 
موادي وجود دارد كه نشــان مي‌دهــد اگرچه برخي از 
جرايم جز حدود محســوب نمي‌شوند ولي بر اساس آثار 
زيانبار و مفســده‌اي كه براي جامعه دارند، قانونگذار آنها 
را از مصاديق جرم‌ افسادفی‌الارض‌ محسوب نموده كه به 

عنوان نمونه مي‌توان به مواد زير اشاره نمود :
      1- ماده 4 قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشا 
و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ مصوب 1367 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مي‌گويد »افرادی‌ را که‌ با تشکیل‌ یا رهبری‌ 
شبکه‌ چند نفری‌ به‌ امر ارتشا یا اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ 
مبادرت‌ می‌ورزند، درصورتی‌ که‌ مصداق‌ مفسد فی‌الارض‌ 
باشند، مجازات‌ جرم‌ افساد فی‌الارض‌ را برای‌ آنان‌ تعیین‌ 

می‌کند«
       2- در بخشــي از مــاده2 قانــون‌ اخلالگران‌ در 
نظام‌ اقتصادی‌ کشــور مصوب 1369 چنين عنوان شده 
است »هریک‌ از اعمال‌ مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه‌ 
به‌ قصــد ضربه‌ زدن‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اســامی‌ ایران‌ و 
یــا به‌ قصد مقابله‌ با آن‌ و یــا علم‌ به‌ مؤثر بودن‌ اقدام‌ در 
مقابله‌ با نظام‌ مزبور، چنانچه‌ در حد فساد فی‌الارض‌ باشد 
مرتکب‌ به‌ اعدام‌ محکوم‌ می‌شــود« برخی‌ از اعمالی‌ که‌ 
در بندهای‌ ماده‌ ‌1 ذکر شــده‌ عبارتند از اقدام‌ به‌ خارج‌ 
کردن‌ میــراث‌ فرهنگی‌ یا ثروت‌های ملی، اقدام‌ باندی‌ و 
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تشکیلاتی‌ جهت‌ اخلال‌ در نظام‌ صادراتی، اخلال‌ در امر 
توزیع‌ مایحتاج‌ عمومی‌ و غيرو می‌باشد.

      3- ماده‌ واحده‌ قانون‌ تشــدید مجازات‌ جاعلین‌ 
اســکناس‌ و وارد کنندگان‌ و توزیع کنندگان‌ اســکناس‌ 
مي‌گويد »هر كس اســکناس‌ رایج‌ داخلی‌ را بالمباشــره‌ 
یا به‌ واســطه‌ جعل‌ کند یا با علم‌ به‌ جعلی‌ بودن، توزیع‌ 
یــا مصــرف نماید، چنانچــه‌ عضو باند باشــد و یا قصد 
مبارزه‌ با نظام‌ جمهوری‌ اســامی‌ ایران‌ را داشــته‌ باشد؛ 
به‌ اعدام‌ محکوم می‌شــود، همچنین‌ عامل‌ عامد و عالم‌ 
ورود اسکناس‌ مجعول به‌ کشور به‌ عنوان‌ مفسد به‌ اعدام‌ 
محکوم‌ می‌شود، مگر آنکه‌ عضو باند نبوده‌ و قصد مبارزه‌ 
با نظام‌ را نداشــته باشد«‌ در این‌ ماده واحده‌ نیز مجازات‌ 

اعدام از باب‌ مفسدفي‌الارض مي‌باشد 
      4- در مــورد مجــازات‌ قاچاقچیــان‌ مواد مخدر 
نیــز به‌ صراحت‌ قانونگذار مجازات اعــدام‌ آنان‌ را از باب‌ 
افســادفی‌الارض‌ دانسته‌ اســت. ماده 9 اصلاحیه‌ قانون‌ 
مبارزه‌ با مواد مخدر مصوب 1376 مي‌گويد ».... چنانچه‌ 
در مرتبــه‌ چهارم‌ مجموع‌ مواد مخدر در اثر تکرار به 30 
گرم‌ برســد، مرتکب در حکم مفسدفی‌الارض‌ است‌ و به‌ 

مجازات‌ اعدام‌ محکوم‌ می‌شود«. 
     5- همچنين شــورای‌ نگهبان‌ در اعلام نظر مورخ 
1361/6/13 خــود در مورد مــاده‌ 201 قانون حدود و 
قصاص‌ سال 1361 در خصوص تعريف افساد في الارض 
چنین نظر داده‌ است »ماده 201 حذف‌ شود و مصادیق‌ 
لازم‌ به‌ عنوان‌ موادی‌ صریحاً ذکر شــود؛ از قبیل‌ تشکیل‌ 
مراکز فســاد، عشــرتکده‌ و تهیه‌ و فروش‌ مواد مخدر در 
حد زیاد که‌ موجب‌ فســاد جامعه‌ شــود« همان طور كه 
ملاحظه‌ می‌شــود فقهای‌ شــورای‌ نگهبــان‌ مخالفتی‌ با 

عنوان مستقل‌ جرم‌ افساد فی الارض‌ نداشته و حتي تهیه‌ 
و فــروش‌ مواد مخدر در حدی‌ که‌ موجب‌ فســاد جامعه‌ 

شود را جز مصاديق افساد في الارض مي‌دانند.
        6- حضــرت امــام خميني )ره( در پاســخ به 
سئوال شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ در سال‌ 1361 مبني بر »در 
قاچاق‌ تريا‌ك كه‌ في الجمله‌ داراي‌ منافع‌ مشــروع‌ است‌ 
در چه‌ حدي افســاد في الارض‌ صدق‌ ميك‌ند؟« چنين‌ 
فرموده‌اند »فساد در صورتي‌ است‌ كه‌ مواد مخدر پخش‌ 
شود به‌ طوري‌ كه‌ موجب‌ ابتلاي‌ بسياري‌ شود يا به‌ قصد 

اين عمل‌ و يا با علم‌ به‌ اين‌ اثر« 
         7- شــورای عالی قضایی در بخشــنامة شماره 
1/43383 ـ 1361/9/16 مقرر داشــت »محکومیت به 
مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح 
و منطبق با موازین اســامی است که فعالیت مجرم در 
حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض بر 
او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها 

سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود .
در کتــب‌ فقهی‌ نیز علیرغم‌ آنکــه‌ بابی‌ تحت‌ عنوان‌ 
افساد فی الارض‌ وجود ندارد و برخي از فقها جرم‌ افساد 
فی‌الارض‌ را با محاربه‌ یکی‌ دانســته‌اند؛ اما در  بررســی‌ 
دقيق‌تر روشن‌ می‌شود که‌ بســیاری‌ از فقها‌ جرم‌ افساد 
فی‌الارض را جرم‌ مستقل‌ دانسته‌اند؛ گرچه‌ تعریفی‌ از آن‌ 
ارائه‌ نداده‌ و در باب مســتقلی‌ از آن‌ بحث‌ نکرده‌اند ؛ به‌ 
اعتقاد برخي از فقها بين‌ محاربه‌ و افساد في الارض‌ عموم‌ 
و خصوص‌ مطلق‌ مي باشــد، بدين‌ معنا كه هر محاربه‌اي‌ 
الزاماً افسادفي‌الارض‌ نيز مي‌باشد اما بسياري از مصاديق 
افســاد في الارض‌ در محاربه‌ صــدق‌ نميك‌ند.برخی از 
فقهای معاصر به صراحت به این نکته اذعان نموده‌اند که 
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جرم افساد دارای مفهومی مستقل از جرم محاربه است. 
از جمله می توان به نظر آیت الله ناصر مکارم شــیرازی 
که می‌گوید »محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم 
را تهدیــد کند و قصــد جان یا مال یــا ناموس مردم را 
داشــته باشــد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و 
مفســد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای 
در محیطی شــود هرچند بدون توســل به اسلحه باشد 
مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کســانی که مراکز فحشا 
را به طور گســترده ایجاد می‌کنند« و همچنین آیت الله 
حســین نوری همدانی مي‌گويد »مفسد فی‌الارض کسی 
اســت که امنیت اجتماعی را به هــم بزند هرچند بدون 

توسل به اسلحه باشد«، اشاره نمود.
این دســته از فقها چنین اعتقاد دارند که با توجه به 
توضیحات فوق، هر عملی که آثار تخریبی گسترده‌ای را 
به وجود آورد و یا موجب بروز فســاد گسترده‌ای گردد، 
مانند توزیع گستردة مواد مخدر، در چنین مواردی نفس 
عمــل باید حاکی از قصد و ســعی مرتکب در به فســاد 
کشاندن جامعه تلقی گردد و عنصر معنوی در آن مفروض 
گرفته شــود. از این رو ایجاد شبکه‌های گستردة قاچاق 
مواد مخدر به هر انگیزه‌ای مصداق »افســاد فی‌الارض« 

خواهد بود. 
به عقیده ايشــان، عنوان افســاد فی الارض یکی از 
جرایم منصوص در حقوق جزای اسلام است و شامل هر 
جرمی که منجر به مفســده عمومی و انحراف جامعه از 
راه حق شود می‌گردد و مجازات مرتکبین چنین جرمی 
اعدام است. لذا جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، تشکیل 
باندهای فساد و فحشا و امثالهم از مصادیق جرم مذکور 
هســتند که احکام آنها نه در آیه 32 ســوره مائده بیان 

شده است. منظور از افساد فی الارض هر کاری است که 
خدا از آن نهی فرموده باشــد بنابراین شامل هر مفسده 

اجتماعی می شود.
        در زير به برخي از مصاديق افساد في الارض از 

ديدگاه فقها اشاره مي‌گردد:
       1- در جــرم‌ آدم‌ ربایــی، برخي از فقها از جمله 
علامه‌ حلی‌ و محقق‌ حلی‌؛ مجازات‌ شــخصی‌ را که‌ اقدام‌ 
به‌ آدم‌ربایی می‌کند و شخص‌ آزادی‌ را بربايد؛ قطع‌ دست‌ 

او می‌دانند، به‌ دلیل‌ اینکه‌ او مفسد فی‌الارض‌ است.
        2- در مورد مجازات‌ مسلمانی‌ که‌ به‌ قتل‌ کفار 
ذمی‌ یا بردگان‌ عادت‌ پیدا کرده‌ است، بین‌ فقها نظراتی‌ 
مطرح است. بر اساس‌ روایات‌ وارده  چنین‌ شخصی‌ کشته‌ 
خواهد شد؛ اما دلیل‌ قتل‌ او به‌ نظر برخی‌ از فقها فساد او 
می‌باشد. به‌ عنوان نمونه‌ شهید ثانی‌ در شرح‌ لمعه‌ چنین‌ 
می‌فرماید: »أنه‌ مفسد فی الارض‌ بارتکاب‌ قتل‌ من‌ حرم‌ 

الله‌ قتله« .
      3- برخي از فقها در مورد شخص‌ کفن‌ دزدی‌ که‌ 
بعد از 3 بار تعزیر، مجدداً اقدام‌ به‌ کفن‌ دزدی‌ می‌نماید؛ 
عقیده‌ دارند که پس‌ از ســه‌ بار تعزير باید او را کشــت، 
علامه‌ حلی‌ در مختلف،‌ دلیــل‌ این‌ حکم‌ را این‌ می‌داند 
که‌ او پس‌ از چند بار اجرای‌ مجازات‌ و اصرار بر کار خود، 

عنوان‌ مفسد را پیدا کرده‌ است.
بنابراین هر شــخصی‌ که‌ به‌ قصد نابودســازی‌ نیروی‌ 
جــوان‌ جامعه‌ و يا با علم بــه آن و به‌ قصد ضربه‌ زدن‌ به‌ 
حکومت، اقدام‌ به‌ پخش‌ مواد مخدر و يا سی دی‌ مبتذل‌ 
در سطح‌ وسیع‌ و کلان‌ می‌کند و یا اقدام‌ به دایر نمودن‌ 
اماکن‌ فساد و فحشا، به‌ منظور مقابله‌ با اعتقادات‌ مذهبی‌ 
جامعه‌ می‌نماید، مفســد فی‌الارض می‌باشــد و مستحق‌ 
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مجازات‌های‌ قيد شده در آیه‌ 33 سوره مائده مي‌باشد. 
      در هر حال‌ به نظر اين دســته از فقها؛ جرائمي 
چــون قاچاق‌ مــواد مخدر که‌ موجب‌ فروپاشــی‌ جامعه‌ 
می‌گردد، از مصادیق‌ بارز افســاد فی‌الارض‌ مي‌باشد و به 
همين دليل قانونگذار آن را تحت عنوان مفسد فی‌الارض 

قابل مجازات از نوع اعدام دانسته است.

بررسي ديدگاه‌هاي افردي كه مجازات اعدام در 

قاچاق مواد مخــدر را از باب تعزيرات مي‌دانند نه 

حدود
/د- با توجه به اينكه كيي از مهم ترين استناد افرادي 
كه مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر را از باب افســاد 
في‌الارض )حدود( مي‌دانند آيه 33 ســوره مباركه مائده 
مي‌باشــد بايد گفت كــه اين آيه در خصــوص مجازات‌ 
افرادي مي‌باشــد كه با اسلحه و شبیه آن قصد دارند در 
مردم وحشــت ایجاد كنند و بدین وسیله فساد نمايند. 
به عبارت دیگر موضوع حكم آيه مزبور عبارت اســت از 
محاربــه و فســاد در زمین و این دو مفهــوم از هم جدا 
نیستند و این آیه افرادی كه در زمین فساد می‌نمایند اما 

محارب نیستند را در بر نمي‌گيرد.
        پس آیه 33 سوره مائده، نمی‌تواند معیار و ملاك 
باشد زیرا فساد معنای وسیعی دارد و فساد در زمین كه 
مجوز اعدام در سوره مباركه مائده آمده است، نمی‌تواند 
منشــا موارد گســترده در قرآن كریم شود بلكه مواردی 
كه فســاد در زمین مجوز قتل اســت عبارتند از ایجاد نا 
امنی نســبت به نفوس و اعراض و اموال مردم و مبارزه با 
حكومت اسلامی به منظور براندازی یا تضعیف حكومت و 
جلوگیری از اجرای احكام مقدس اسلا ؛ بنابراین با توجه 
به این نظر نمی‌توان عمل قاچاقچی مواد مخدر را از باب 

افساد فی‌الارض مستوجب اعدام دانست.
2/د- در ثانــي چنانچه بپذيريم كه مجازات اعدام در 
جرايم قاچاق مواد مخدر از باب افساد في‌الارض )حدود( 
مي‌باشــد، چون حدود تعطیل ‌بردار نیستند و به استناد 
مــاده 219 ق.م.ا غیرقابــل تخفیف، تبديــل و يا تقليل 
مي‌باشــند پس نمی‌توان مــاده 37 ق.م.ا )در خصوص 
تخفيف مجازات( را در مورد مجازات اعدام در جرائم مواد 
مخــدر اعمال كرد. در حالي كــه حكم تخفیف در مورد 
مجازات اعــدام در ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با 
مواد مخدر مصوب 1376 ذكر شده و ماده مذكور چنين 
مي‌گويد ».... ميزان تخفيف در احكام حبس ابد ۱۵ سال 
خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف 
مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد« همچنين 
اداره حقوقــی قــوه قضائیه در نظریه شــماره ۷/۲۳۹۸ 
مورخه 1370/5/12 عنوان داشته »مجازات‌های مصوبه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تعزیری است و استفاده 
از مقــررات ماده 22 قانون مجازات اســامی )ماده 37 
فعلی( در مورد آنها بلااشــكال است«.پس از اگر مجازات 
اعدام از باب حد مفسدفي‌الارض باشد، پس قاعدتاً قابل 
تخفيف نيســت ولي از آنجايي كه به اســتناد ماده 38 
قانون مبــارزه با مواد مخدر و نظريــة اداره حقوقي قوة 
قضائيه، مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر قابل تخفيف 
مي‌باشد، پس چنين مشخص مي‌گردد كه مجازات اعدام 
در جرايــم قاچاق مواد مخدر از بــاب تعزیر بوده و قابل 

تخفیف مي‌باشد.
3/د- از طرفي بســياري از فقها معتقدند كه چنانچه 
مرتكب پس از ارتكاب جرم )گناه( تعزیر شــود، مثل این 
که اســتمناء کند و تعزیر شود، ســپس بار ديگر همان 
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جــرم يا گناه تعزیرى را مرتكب شــود و مجازات گردد، 
همچنین در بار ســوم نيز تكرار كند و حاکم او را تعزیر 
نماید، در صورتي كه در مرتبه چهارم مرتكب همان جرم 
يا گناه تعزيري شــود، محکوم به اعدام خواهد شــد. به 
عنوان مثال صاحب جواهر مي‌گويد »و لو تکرر مع تخلّل 
التعزیر ثلاثاً قتل فى الرابعة او الثالثة على البحث السابق« 
يعني »هرگاه جرم تکرار شود و پس از هر بار تعزیر اجرا 
گردد، مجرم در مرتبه چهارم، یا سوم، طبق بحث سابق 
)منظور مبحــث تجاوز به حیوانات( به قتل م‌ىرســد« 
)نجفــي، 644/41( كيــي ديگر از فقهــا مي‌گوید »اگر 
شخصى گوشت مردارى بخورد تعزیر م‌ىشود، و چنانچه 
پــس از تعزیر، آن جرم را تکرار نماید تعزیر شــدیدترى 
م‌ىشود، و در صورتى که براى بار سوم آن را بجا آورد به 
قتل رســد« )حلي، ابن ادریس، 250/23( همچنين امام 
صادق )ع( در مورد وقتي كه شهود بر رباخواري شخصي 
شــهادت بدهند، فرمود »در مرحله اوّل تعزیر م‌ىشود و 
چنانچــه مجدداً بــه آن روى آورد در دومین مرتبه نیز 
تعزیــر م‌ىگردد امّا اگر بار ســوم آلوده آن شــد به قتل 

م‌ىرسد«.
نتیجــه این که اصل حکم به قتــل در صورت تکرار 
جرائم و اجراى تعزیر پس از هر بار، در بین فقها مشهور 
اســت و صرفاً بر این موضوع که مرتكب در مرتبه ســوم 
کشــته م‌ىشــود یا در مرتبه چهارم، اختلاف نظر وجود 

دارد.
4/د- فقهايي كه مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر 
را خلاف شــرع مي‌دانند، معتقدند كه در تعزيرات، اصل 
بر تازيانه اســت و ساير مجازات‌ها، مانند زندان و جريمه 
مالى، بر خلاف اصل و منحصر به موارد مشخص شده در 

شرع است. در پاســخ به اين دسته گروهي ديگر از فقها 
چنين اعتقاد دارند كه در مجازات تعزيرى اصل بر تازيانه 
نيســت و انحصارى هم به آن ندارد؛ بلكه بر حسب زمان 
و مكان و صلاحديد حاكم و حكومت اســامى م‌ىتوان 
مجازات‌هــاى ديگرى در نظر گرفت، و آنچه كه در كلام 
قانونگذار اســامى و يا عمل او در موارد مختلف آمده به 
عنوان مثال بوده كه قابل اتخاذ ملاك و تسرّى به موارد 
مشــابه است؛ نه اينكه منحصر در آن موارد باشد؛ و علت 
ذكر تازيانه، در بيشــتر موارد، به لحــاظ عرف غالب در 
زمان شارع بوده است و چنين نتيجه گرفته مي‌شود، كه 
براى تنبيه بزهكاران و متخلفين، حاكم اسلامى م‌ىتواند 
انواع مجازات‌هاى متناسب با جرايم ارتكابى، نظير زندان، 
جريمه مالى، تبعيد، نگه‌دارى در مراكز تأمينى و تربيتى، 
محروميت از مشاغل دولتى، تعطيل مراكز فعاليت و كار 
و نظاير آن را بر حسب شرايط زمان و مكان و توانا‌ىيهاى 

اشخاص، تعيين نمايد.
5/د- كيي از مهم ترين اســتناد افرادي كه مجازات 
اعــدام قاچاقچي مــواد مخدر را خلاف شــرع مي‌دانند 
اســتناد به قاعده فقهي »التعزیر دون الحد« مي‌باشد و 
اين قاعــده را چنين معنا ميك‌نند كــه »تعزير پايين‌تر 
از حد مي‌باشــد« در حالي كه برخــي از فقها معتقدند 
كــه كلمه »دون الحد« در جمله »التعزیر دون الحد« به 
معنــای »کمتر و پایین« نیســت، بلکه به معنی »غیر و 
سوی« است همچنين معناى »دون« منحصر در معناى 
فوق نيســت، بلكه داراى ســه معناســت  1- به معناى 
رتبــه‌اى پايين‌تر يا عدد كمتر 2- بــه معناى »قرب« و 
نزدكي بودن با چيزى. مرحوم طبرســى ذيل آيه 62 از 
ســوره الرحمن م‌ىگويد »معناى كلمــه »دون« در اين 
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آيه، مكانى نزدكي به كي چيز نســبت به مكان ديگرى 
اســت كه به آن شــ‌ىء به آن اندازه نزدىكي ندارد و اين 
كلمه ظرف مكان است«.‌ 3- به معناى »غير و سوى« كه 
اكثر قريب به اتفاق استعمالات قرآنى به همين معناست؛ 
يعنى بيش از 130 مورد در قرآن به همين معنا استعمال 
شده است؛ در حالى كه در دو معناى ديگر بيش از ىكي 

دو مورد استعمال نشده است.  
در روايات هم »دون« به همين معناى معروف )غير( 
استعمال شده است: در صحيحۀ »سدير« دربارهى‌ كسى 
كه با حيوانى نزدىكي كرده باشــد آمده اســت »مقدار 
كمتــر از حد تازيانه م‌ىخورد و بهاى حيوان را به عنوان 
غرامت به صاحبش م‌ىپردازد«. اما در موثقهى‌ »سماعه« 
مجازات فرد مزبور به اين شكل آمده است »م‌ىبايست به 
چيزى جز حد، تازيانه بخورد« )همان( از مجموع روايات 
فوق به خوبى استفاده م‌ىشــود كه تعزير عقوبتى است 

غير از حد است.
اين دسته از فقها، قاعده »التعزیر دون الحد« را »تعزير 
غير از حد« معنا ميك‌ننــد و چنين عنوان مي‌دارند كه 
جرايم تعزيري غير از جرايم حدي مي‌باشــد. همچنين 
روايات معتبري وجود دارد كه بيانگر اين مهم مي‌باشــد 
كه تعيين نوع و ميزان مجازات جرايم تعزيري در اختيار 
حاكم شرع مي‌باشد. به عنوان مثال سماعه م‌ىگوید »از 
امام صادق )ع( در مورد تعزیر شــاهدان زور پرسیدم، كه 
ايشــان فرمودند » »آنها )شاهدان زور( تازیانه م‌ىخورند 
و مقدار آن بســتگى به نظر حاکم شرع دارد« .همچنين 
حضرت على )ع( در مورد شخصى که دیگرى را با جمله 
»یا خبــث« مورد خطاب قرار داده بــود، فرمود »تعزیر 
چنین مجرمى اندازة مشــخّصى ندارد، بلکه بسته به نظر 

حاکم شرع است« .
علاوه بر روایات فوق، تمام روایاتى که ســخن از لزوم 
اجراى تعزیر دارد و از جهت مقدار، عدد خاصّى را مطرح 
نکرده است، نیز مؤیدّ این مطلب م‌ىباشد كه تعزير بسته 
به نظر حاكم شــرع دارد. زیــرا امام معصوم )ع( در مقام 
بیان بوده و قید و شــرطى را مطرح نکرده است و این به 
معنى اختيار حاکم شــرع در تعیین مقدار تعزیر اســت. 
همچنين مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم 
و پیشگیری جامعه از وقوع مجدد جرم وضع شده است، 
تا حاکم اسلامی بتواند در هر مورد، با ملاحظه نوع جرم 
و شرایط زمانی و مکانی، مجازات متناسبی انتخاب نماید.

همچنيــن قاعده »التعزير الى الامام« يا »الى الوالى« 
بيانگر آن است كه به طور كلى اجراى مجازات از مناصب 
و مســئوليت‌هاى ولايت مســلمين و رهبرى به معناى 
مديريت جامعه اســامى اســت؛ به ويــژه‌ اينكه در دو 
صحيحۀ »سماعه« و »حمّاد بن عثمان« در مورد تعزيرات 
صرفاً به نظر »امام« واگذار شده است كه نشان‌ دهندهى‌ 
آن است كه اين امر از جمله مسئوليت‌هاى مهم رهبرى 
جامعه اسلامى اســت؛ چرا كه از پيش، كارشناسان بايد 
جرم‌ها را بسنجند و طبق تواناىي مرتكبان، مجازات‌هاى 

بازدارنده وضع كنند.
      از طرفي با توجه به اینکه فساد در زمین، جامعه 
اسلامی را با مشــکل مواجه می‌سازد و حکومت اسلامی 
را تهدید می‌نماید، مثــل قاچاق مواد مخدر و نظایر آن، 
وظیفه حاکم اسلامی است که با چنین عناصری برخورد 
نمایــد. فلذا با توجه به احکام ثانویه و اختیارات وســیع 
حاکم اســامی در نظم جامعه و برقراری قســط و عدل 
مقام ولایت فقیه می‌تواند مجازات اعدام را برای محتکر و 
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قاچاقچی غیرمســلح در صورت ضــرورت و لزوم در 
مقطعــی خاص زماني و از بــاب مجازات‌هاي بازدارند يا 

احکام سلطانیه، تعیین نماید.
     همچنين گروه اول، معتقدند که چون قانون گذار 
در مــاده 19 ق.م.ا مجازات اعــدام را در جرايم تعزيري 
قيد ننموده اســت، پس منبعد كليه اعدام‌هاي تعزيري 
منتفي خواهد شــد.كه در پاسخ اين گروه با فرض قبول 
استدلال ايشــان بايد گفت، اعدام‌های پیش بینی شده 
در قوانین خاص مانند قانون مبارزه با مواد مخدر گرچه 
تعزیری هســتند، اما به عنوان قانون خاص مقدم، قانون 
عام موخر نمی‌تواند ناسخ آن ها باشد، لذا هچنان به قوت 
خود باقی هســتند و در درجات تعزیری ماده 19 ق.م.ا 
داخل نمی‌شــوند و در مقرراتــی مانند تخفیف مجازات، 

تابع قانون خاص مربوط هستند. 
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